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Abstract 

Critical thinking is among the most fundamental modes of 

reflecting and thinking, guiding the mind from the unbiased 

acceptance of information toward analysis, evaluation, and 

reasoned judgment. This study aims to clarify the philosophical 

foundations of critical thinking and to examine its educational and 

social applications. The research adopts a descriptive–analytical 

method based on documentary sources. The findings indicate that 

critical thinking rests upon four principal foundations: 

epistemological, logical, methodological, and ethical. These 

foundations make it possible for balanced, reason-based, and 

informed judgment and, as essential pillars of evaluative inquiry, 

contribute to epistemic coherence and to the rigor of 

argumentation. In education, critical thinking facilitates a shift 

from rote-learning, memory-based instruction to thinking-oriented 

learning, fundamentally redefining the roles of teacher and learner. 

In the social sphere, this approach promotes public awareness, 

strengthens rational dialogue, reduces prejudice, and enhances 

social responsibility. In short, critical thinking serves beyond a skill 

but as a mode of rational existence that moves individuals from 

intellectual passivity to conscious and responsible actors. 
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                                                         چکیده

  های اندیشیدن است که ذهن را از پذیرشِترین شیوه تفکر انتقادی یکی از بنیادی  

کند. این خام اطلاعات به سوی تحلیل، ارزیابی و داوری مبتنی بر دلیل هدایت می

های آموزشی و اجتماعی  های فلسفی و بررسی کاربستپژوهش با هدف تبیین بنیان 

تحلیلی و مبتنی بر مطالعات ـتفکر انتقادی انجام شده است. روش تحقیق، توصیفی

دهد که تفکر انتقادی بر چهار بنیان اصلیِ  های پژوهش نشان میاسنادی است. یافته 

روشمعرفت منطقی،  بنیانشناختی،  این  است.  استوار  اخلاقی  و  امکان  شناختی  ها 

عنوان ارکان اساسیِ سازند و به محورَ و آگاهانه را فراهم میداوریِ سنجیده، استدلال 

برهانی   به دقت  از سوی دیگر  انسجام معرفتی و  به  از یک سو  یاری  سنجشگری، 

محور رسانند. در حوزۀ آموزش، تفکر انتقادی موجب گذار از آموزش حافظهمی

فهم  آموزش  میبه  به محور  را  یادگیرنده  و  معلم  نقش  و  بنیادین  گونهشود  ای 

به ارتقای آگاهی عمومی، بازتعریف می نیز این رویکرد  کند. در حوزۀ اجتماعی 

مسئولیت تقویت گفت  افزایش  و  تعصب  کاهش  عقلانی،  اجتماعی وگوی  پذیری 

ای از زیستن  شود. در نهایت، تفکر انتقادی نه تنها یک مهارت، بلکه شیوه منجر می

 .دهدعقلانی است که انسان را از انفعال فکری به کنش آگاهانه و مسئولانه سوق می
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 ناشر: مؤسسۀ مطالعات  و تحقیقات نبراس 
 

 مقدمه 

در جهان معاصررر، مسررالۀ اصررلی معرفررت دیگررر کم ررود ابلاعرراح نیسررت، بلکرره بحررران در  نحررو  

 ررا و  ررا، روایتای داوری« و  کیفیررت فهررم« اسررتن انسرران امررروز در معرررد ان ررو ی از داد 

ادعا ا قرار دارد؛ اما این وفررور ابلاعرراح اًومرراف برره افررًایش فهررم من ررر نشررد  اسررتن برررعک ، در 

 ررا برره سررردررمی معرفترری و دررعا در قرردرح ارزیررابی ان امیررد  بسرریاری از مرروارد، کدرررح داد 

ای از اندیشرریدن کرره بتوانررد میرران  دانسررتن« و  درسررت رو، نیرراز برره شرریو اسررتن از  مررین

شررودن در ایررن میرران، تفکررر اندیشیدن« تمررایً برقرررار کنررد، برریش از  ررر زمرران دیگررری ا سررا  می 

عیت معرفترری  ای اندیشرریدن، پاسررهی برره  مررین ودرر ن شرریو تریعنوان یکرری از بنیررادیانتقررادی برره

استن این نوع تفکررر، تنهررا یررت مهررارح آموزشرری نیسررت، بلکرره نرروعی مودرر  فلسررفی نسرر ت برره 

آیرردن در ایررن رویکرررد، ن ررنا انسرران از پررذیرشا منفعلانررۀ  قیقررت و امکرران شررناخت برره شررمار می 

آوردن از ایررن رو، بنیرراد رو مرری  ررا فاصررله ررفترره و برره سرروی سررن ش، واکرراوی و داوریا بر انداد 

ریررری دانسررت، بلکرره بایررد آن را نرروعی تفکررر انتقررادی را ن ایررد تنهررا توانرراییا مهاافررت یررا خرد 

 پای نرردیا خردورزانرره برره پررذیرشا خسررا و بایسررتگیا اسررتدهد« برشررمرد؛ تعهرردی کرره را  را برررای 

 .کند رسیدن به دانشا استوارتر  موار می 
فرد اسرتوار اسرت که معرفت انسرانی نه مسل  و شرناختی، تفکر انتقادی بر این پیشاز منظر معرفت 

نهایی، بلکه  موار  قابل بازبینی و اصرلا  اسرتن در این راررو ، شرناخت فرآیندا پویا و نقادانه تلقی  

اندن این نگا ، انسران شرود که در آن، باور ا تنها در صرورح برخورداری از دایل و شروا د قابل ق ود می 

د دن از سرروی دیگر، تفکر اندیشرری دور کرد  و به سرروی نوعی عقلانیت نقادانه سرروق می را از جًم

 ای ن نی  انتقادی به رونۀ بنیادین با منس  و اسرتدهد پیوند دارد؛ زیرا بدون سراختار اسرتدهای، داوری

معنا، توانایی تشرهی  استدهد معت ر از  شروندن در این ای پراکند  فروکاسرته می  ا و برداشرتبه  د 

مغرااسره، یکی از ارکان اصرررلی این نوع تفکر اسرررتن در کنرار این ب،عرد منسقی، تفکر انتقرادی واجد ب،عرد  

اخلاقی نیً  سرررتن صرررداقت در مواجهه با  قیقت، فروتنی در برابر خسا و ان رررای در داوری، از  

تواند در خدمت  روند؛ زیرا بدون این فضرایل، اسرتدهد می  ای اسراسری این رویکرد به شرمار می مؤافه

 . ا قرار ریردداوریتوجیه پیش
 ای   ای فلسررفی تفکر انتقادی و تحلیل کاربسررتبر این اسررا ،  دی این پهو ش، بررسرری بنیان

 رای  آموزشررری و اجتمراعی آن اسرررتن در این راسرررترا، ابتردا م رانی نظری این نوع تفکر در سرررا رت

شرود و سر   نسر تا آن با آموزش و  یاح اجتماعی تحلیل  شرناسری، منس  و اخلاق بررسری می معرفت
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 ای نظری نشران  ای اسرتن یافتهتحلیلی و م تنی بر مناب  کتابهانه-خوا د شردن روش پهو ش، توصریفی 

 رای ن نی تقلیرل داد، بلکره برایرد آن را  ای از مهرارحتوان بره م موعرهد رد کره تفکر انتقرادی را نمی می 

 ای خام به سرسر فهم سن ید  و نوعی  شریو  ای زیسرت عقلانی« دانسرت که انسران را از سرسر پذیرش

ریری  د دن از این منظر، تفکر انتقادی نه تنها ابًار شررناخت، بلکه را ی برای شررکلمسرراوهنه ارتقا می 

 .انسان آرا  و مساود در جهان معاصر است

 تحقیق مفهومی و  نظری ادبیات .  ۲
پهو ش دربارۀ تفکر انتقررادی در مرررز میرران فلسررفه، علررم، تعلرریم و تربیررت، منسرر  و اخررلاق شررکل 

 ای رویی برره پرسررشررفته استن این مفهرروم، تنهررا یررت مهررارح آموزشرری یررا روشرری برررای پاسرر 

ررانه بررا  قیقررت و ت ربررۀ انسررانی اسررت؛ ای از مواجهررۀ سررن شدرسرری نیسررت، بلکرره شرریو 

سررازد و آن را برره سرروی زد  و تقلیرردی دور می  ای خررام، شررتا ای کرره ن ررن را از پررذیرش شرریو 

رو، واکرراویا از ایررن(ن  ۲۲ : ۱۴۰۳پرراود و اارردر،  د ررد« تحلیررل، داوری و اسررتدهد سرروق می 

 ای فلسررفیا آن رشررم داشررته باشررد و نیررً برره پیشررینۀ ایررن جسررتار نررارًیر بایررد  ررم برره ریشرره

د ررد تفکررر انتقررادی نرره ی نارسسررتنی کرره نشرران می اش؛ پیونررد  ای آموزشرری و اجتمرراعی کاربسررت

 .تنها یت میراثا فکری، بلکه ابًارا بنیادین برای زیستن در جهانا امروز است

 ریستی تفکر انتقادی   ن۱ -۲
 ررایی آموزشرری در ای از فنررون ن نرری یررا مهارحمنًاررۀ م موعررهترروان فقرر  بهتفکررر انتقررادی را نمی 

کرره یررت  روش« باشررد، یررت  نحررو  ای مواجهرره بررا نظر ررفت؛ زیرررا ایررن نرروع تفکررر، پرریش از آن

ریرررد درنررف فاصررله می  قیقت« استن در ایررن شرریو  ای اندیشرریدن، ن ررن از پررذیرشا فرروری و بی 

کوشد  ر ادعررا، برراور یررا نتی رره را در پرتررو دایررل، شرروا د و انسرر ام منسقرری بسررن دن از ایررن و می 

 ررای خررام برره ررانه اسررت کرره انسرران را از سررسر دریافتمنظر،  تفکر انتقادی نوعی تأمررلا سررن ش

 (ن ۲۴: ۱۴۰۳د د«  پاود و اادر،  سسر داوریا آرا انه ارتقا می 
رراییا فرسرایند ؛ بلکه تکاپوی  وشرمندانه  جویی اسرت و نه شرتدر این معنا، تفکر انتقادی نه مهاافت

 ای اسرتوارا بر ان تکیه داردن پندارا  برای بازشرناسریا سرر  از ناسرر  و دسرتیابی به باوری اسرت که بر پایه

که تفکر ریریا  میشرررگی اسرررت؛  اد آن مگرانی بر آن اسرررت که  نقراد بودن« ایراد ررفتن یا خرد 

بنیاد« اسررتن این رویکرد، بیش از   ای  م،دَاَّل« و  بی انتقادی، پیش از  ر ریً،  نرا مرزبندی میانا رًار 

 رای  آنکره ابًاری برای انکرار و رد کردن براشرررد، تلاشررری برای واکراوی ادعرا را و مرزبنردی میران بر ران
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نیً   تفکر انتقادی را تلاش مسرتمری برای   ۱رو، رلایسرر زد  اسرتن از ایناسرتوار و پندار ای شرتا 

داند که باید بر اسرا  شروا د متقن و نتایم منسقی  اصرل از   ای مفرود می ارزیابی باور ا و دانش

 (ن Walters, 2011: 4 ا سن ید  شوند«   آن

 تعریا مفهومی تفکر انتقادی  .۲-۲

شررود عنوان تفکرررا منسقرری،  دفمنررد و سن شررگر شررناخته می در تعرراریا رایررم، تفکررر انتقررادی برره

کنررد، ت ررمیم مسررتدد بگیررردن واکرراویا پررذیرد یررا رد می سررازد دربررارۀ آنیرره می که فرررد را قررادر می 

 ا از ریری، آن را ارزیررابی نتی رره۳شناسرری تربیترری رواندر اثررر مهمررش  ۲آرایا آنیتررا ووافواررت

نیررً آن را  ۴دانرردن جرران سررانترا  ررا می  لمنررد مسرراله، شرروا د و را بریرر  بررسرری منسقرری و نظام

، کرره از ۵انرری روبرررح  کنرردن  تفکرا  وشررمندانه و سررازند  در سررن ش شرروا د و ادعا ررا معرفرری می 

دانررد کرره  ای مهم این  رروز  اسررت، تفکررر انتقررادی را تفکررر مسررتدد و یری دربررار  ایررن می رهر 

کنررد: به ره ریًی باور کنیم و ررره کرراری ان ررام د رریمن او در ت یررین بیشررتر ایررن مفهرروم مسررر  می 

ررفتن دربررارۀ ایررن کرره ررره ریررًی را  تفکر انتقادی، تفکرررا تررأملی و منسقرری اسررت کرره بررر ت ررمیم

 ای (ن ایررن تعرراریا،  ررنررد از زاویرره Fisher, 2011: 5 برراور کنرریم یررا ان ررام د رریم، تمرکررً دارد« 

اند: تفکررر انتقررادی  مرروار  بررا سررن ش، دایررل و اند، امررا در یررت نکترره مشررتر رونارون بیرران شررد 

 مساوایت در داوری  مرا  استن

این رویکرد، برریش از آنکرره ابررًاری برررای رد کررردن باشررد، تلاشرری اسررت برررای واکرراوی ادعا ررا و 

،  تفکررر 6زد ن در  مررین راسررتا، برره قررود رلایسرررسررن ش میرران بر رران اسررتوار و پنرردار شررتا 

انتقررادی مسررتلًم تلاشرری مررداوم برررای بررسرری  ررر برراور یررا دانررش مفرودرری در پرتررو شرروا د 

 (ن Walters, 1994: 4 شود« پشتی انا آن و نتای ی است که از آن  اصل می 

 ررایی بازشناسی تفکر انتقادی در برابر شت. ۳ - ۲
ررایی یا انتقادا بدون تحلیل  ای رایم در در ا این مفهوم،  مسان پنداشتنا آن با شت یکی از اغًش

ان امد؛ در  اای که  دیا  پایانا باور ا می جای ارزیابیا آرا انه، به تعلی ا بی رراییا افرابی، به استن شت

تفکر انتقادی، توقا در تردید نیست، بلکه رذر از ابهام برای رسیدن به داوریا موجه و فهما استوارتر 

افکندنا باور ایی است که  بستی برای اندیشه، بلکه ابًاری برای پی استن در واق ، تفکر انتقادی نه بن
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اندن  مینین، انتقادا صری ممکن است تنها به ایراد ررفتن، رد کردن از صافیا بر ان و استدهد رذشته

 ا محدود شود؛ اما تفکر انتقادی، افًون بر نقد، به فهما دقی  و من فانۀ مساله سازیا دعایا برجسته

شود که  انتقاد، سن یدن است نه ایراد ررفتن؛ و تحت عنوانا انتقاد،  نیً توجه داردن از  مین رو تأکید می 

جا روشن  از  مین  .مرداد (  ۲۷:  ۱۳۵۸جویی به دایلا بدخویی را فهمید«  نیکفر،  ررفتن و عیب  ن اید بهانه

جویی یا نگا ا منفی نیستن انتقادی بودن، یعنی  شود که وایۀ  انتقادی« در این ترکیب، به معنای ستیً می 

یریپرسش بودن،  پر رر  و  دانستهنگری  سسحیا  پذیرشا  از  بهیً  ن ن  آن  در  که  فرآیندی  جای  ا؛ 

پدید  سادۀ  هیه تماشایا  واکاویا  به  آن ا،  زیرینا  می  ای  به ا  نگا ی،  رنین  با پردازدن  آنکه  جای 

تر   ای رونارونا فهم را بیازماید تا به شناختا عمی کوشد درییهداوری به پیشوازا  قیقت برود، می پیش

جویی سازرار است، نه با تع ب رو، تفکر انتقادی با رو ا رفتگو، ان ای و  قیقتدست یابدن از این

 .شوداندیشی به سا تا روشنا آزادفکری ر نمون می بستا جًمو جدد؛ و  مین ویهری، اندیشه را از بن

 ساختار درونی تفکر انتقادی  ن ۴ – ۲
انتقادی را می  به معنای در   تفکر  بر سه مودوع استوار دانست: فهم، سن ش و داورین فهم،  توان 

درستا مساله و پر یً از بدفهمی استن سن ش، به معنای ارزیابیا شوا د، دهیل و پیامد استن داوری 

شد ، مود  عقلانی اتهان   ای بررسی ای است که در آن، فرد بر پایۀ ابلاعاح و استدهد نیً مر له

ناق می  یکدیگر  بدون  این سه رکن،  می کندن  پذیرش خام  به  بدون سن ش  فهما  زیرا  و  اند؛  ان امد 

 .( ۲۵ – ۲۴:  ۱۴۰۳دارد  پاود و اادر، سن شا بدون داوری، ن ن را در  اات تعلی  نگه می 
کنررد؛ ررررا کرره متفکرررا انتقررادی تنهررا برره در این میرران، عن رررا  بازاندیشرری« نقررشا کلیرردی ایفررا می   

کنرردن ایررن اندیشررد، بلکرره دربررارۀ شرریو  ای اندیشرریدنا خررود نیررً تأمررل می رو نمی -مودرروعا پرریش

د ررد تررا بررا  ررای بنیررادینا تفکررر انتقررادی اسررت کرره برره فرررد اجرراز  می وجررها بازتررابی، از ویهری 

تر ب یمایررد؛ زیرررا انسرران را نسرر ت بررازنگری در ااگو ررای ن نرری خررویش، مسرریرا دانررایی را آرا انرره

سررازدن از ایررن رو،  تفکررر  ررای پنهرران آرررا  می فرد ا و پیشبرره خسا ررای شررناختی، سرروریری

سررن د و از سررو جهرران را می انتقررادی  مًمرران  ررم رو برره بیرررون دارد و نیررً رو برره درون: از یت

 .( ۲۱: ۱۳۷۴د د«  مایرز،  خویش را نیً مورد ارزیابی قرار می سوی دیگر، ن نا  

 نس ت تفکر انتقادی با عقلانیت    .۵ - ۲ 
ای از عقلانیت است؛ اما عقلانیتی که  ررً خود را مع وم و خساناپذیر  تفکر انتقادی در بنیادا خود، جلو 

تواند  پذیرد که انسان می پنداردن این خردورزی، نه مدعیا دستیابی به قسعیتا کامل است، بلکه می نمی 

پیش می  را  ارزیابی  بررسی و  امکانا خسا، درورحا دایل،  اما  مین  کند؛  تفکر خسا  نتی ه،  کشدن در 
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داند  ر باور نیازمندا توجیه است و  ر نتی ه انتقادی را باید عقلانیتا مساود دانست؛ عقلانیتی که می 

 ا در نهایت  مستقیم یا غیرمستقیم به ای که این استدهد رونهباید از مسیرا استدهدا روشن ع ور کند، به

مربوط شوندن در واق ، پیوند میان نظررا  فکری و سا تا (    ۱۵۹:  ۱۳۷۲زاد ،  ت ربه و عمل«  نقیب

د د که این رویکرد، تنها یت تمرین ن نیا انتًاعی نیست، بلکه به رونۀ مستقیم با کیفیتا عمل نشان می 

ای از  توان شیو در م موع، تفکر انتقادی را می   . ای زندری در  م تنید  استمواجهۀ ما با واقعیت

 ای سسحی،  تأمل و داوریزد ، تقلید ای بی  ای شتا زیستا عقلانی دانست که انسان را از پذیرش

د دن رنین تفکری، نه تنها ابًارا شناخت،  به سوی فهما یری، استدهدا موجه و مساوایتا فکری سوق می 

تر و داوریا بلکه نوعی تربیتا ن ن است؛ تربیتی که انسان را برای فهم بهترا جهان، رفتگوی سن ید 

 .سازدتر آماد  می عادهنه

 انتقادی  تفکر تاریخی و فلسفی های  خاستگاه  .۳
 ای تفکر انتقادی را باید در سنت فلسفه یونان جست و کرد؛ جایی که سقراط با روش دیااکتیت، ریشه  

ریًی کردن رری مداوم و به رااش کشیدن باور ای درماتیت، بنیان نوعی عقلانیت نقاد را پی پرسش

 ای سنتی، به آزمون دهیل و سن ش عقلانی  در این سنت، انسان به جای اتکای کورکورانه به مرجعیت

محور، ویل دورانت نیً فلسفه را نه ان اشتی  شودن در امتداد  مین رویکرد پرسشادعا ا فراخواند  می 

رری  داند؛ افقی که در آن، پرسش ای نوین از تفح  می  ای صلب و آماد ، بلکه رشودن اف از پاس 

نهایت،  فلسفه، ابلاعاح روبه یت فضیلت فکری بدد می   کمت   نارون خود را به پایهشود و در 

 .(۱6: ۱۳۷۴برد« دورانت، ای باه می زند 
روشررنگری و در  رری سررقرابی آغرراز شررد  بررود، بعررد ا در دور ایررن رو  نقررادی کرره بررا پرسررش 

ایمانوئررل کانررت برره اوا سرراختاریافتگی خررود رسرریدن در ایررن بر رره، سررا ت خرررد خررود  فلسررفه

 ررای شررناخت« برره پرسررش بنیررادین فلسررفه مررورد نقررادی قرررار ررفررت و مسررالۀ   رردود و توانایی 

د ررد کرره روشررنگری، برره خرروبی نشرران می   ت دیل شرردن ارنسررت کاسرریرر در تحلیررل خررود از فلسررفه

در ایررن ع ررر، رگونرره بررر (  ۲: ۱۳۷۸کاسرریرر،  سرراز« ت یررین انسرران برره عنرروان  موجررودا سیم ود 

 ررا، تفکررر تقلیرردی و دررپیررروی تأکیررد دارد؛ داوریپیش ر ررایی او از جمررود فکررری، سررلسه

ریررردن بررا ایررن رویکردی کرره در آن، نقررادی در کررانون بیررداری عقلانرری و اسررتقلاد فکررری قرررار می 

تابررد؛ بلکرره  اد، تفکررر انتقررادی در ع ررر مرردرن سررکون در سررسر نقررد ن نرری و انتًاعرری را برنمی 

 ریردن  بهش به خود می با خروا از برا عاا فلسفه، ابعادا عینی، اجتماعی و ر ایی 
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مشررا د  کرررد،   ۱انتقررادی یرروررن  ابرمررا   ترروان در نظریررهت لی بررارز ایررن ررررخش عملرری را می 

بهش برره عنرروان سررازوکارا بنیررادین برررای تحقرر  علایرر  ر ررایی  «۲تررأملی -جررایی کرره مفهرروم  خررود

انداز، علرروم انتقررادی رسررااتی بیدارررانرره بررر عهررد  دارنررد؛ شررودن  از ایررن رشررمانسرران مسررر  می 

 ررای تهدیرکننرردۀ آمرروزد رگونرره در برابررر سرراختار ای سررلسه و جریانرسررااتی کرره برره انسرران می 

کنررد  علرروم اجتمرراعی مقاومررت کنرردن در راسررتای  مررین رسرراات اسررت کرره  ابرمررا  تأکیررد می 

برره ،  (Habermas, 1972: 91 ) کننررد«انتقررادی  ماننرردا روانکرراوی در سررسر اجتمرراعی عمررل می 

 ررای روانرری ناخودآرررا  و رونرره کرره روانکرراوی بررااینی، ن ررن فرررد را از رار بیررانا دیگررر،  مان

سرررازد، تفکرررر انتقرررادی نیرررً در مقیاسررری کرررلان، جامعررره را از بنرررد تو مررراح فرررردی آزاد می 

د رردن برره کرران  و سرراختار ای پنهرران قرردرح ن رراح می  ای  ررای تحمیلرری، ایرردئواوییفردپیش

 ررای روانرری ناخودآرررا  و رونرره کرره روانکرراوی بررااینی، ن ررن فرررد را از رار بیررانا دیگررر،  مان

کرررلان، جامعررره را از بنرررد  سرررازد، تفکرررر انتقرررادی نیرررً در مقیرررا اتو مررراح فرررردی آزاد می 

 د دن   ای کان  و ساختار ای پنهان قدرح ن اح می  ای تحمیلی، ایدئواوییفردپیش

اید  ت یینا  ابرماسی، در واق  ت سم عینی و غایتا منسقی  مان  با این  از یونان باستان  ای است که 

سقرابی« آغاز شد، در دور  روشنگری با  سن شگری و خودآیینیا کانتی« صرا تا     دیااکتیتا واسازانه

شناختی یافت، و سران ام در نظریۀ انتقادی مدرن، از قلمروا ت ریدا فلسفی خارا شد تا به عنوان روش

جهان و مناس اح اجتماعی ب ردازدن بر این اسا ، بهش«، به بازسازیا انتقادیا زیست عقلانیتا ر ایی 

تفکر انتقادی نه یت مفهوم ایستا، بلکه صیرورح و فرآیندا تکاملیا خردا روشنگر است که فرجاما آن،  

 افته در بستر جامعه استنرذار از خودآرا یا انتًاعی به آزادیا عینی و ساختاری 

 رویکرد ای فلسفی به تفکر انتقادی  ۱ – ۳
بندی شرد  اسرتن در دورۀ معاصرر، تفکر انتقادی در قااب رویکرد ای جدید فلسرفی و آموزشری صرورح

ای اسرت که تفکر انتقادی را م موعه  ۴و ایندا اادر  ۳ترین این رویکرد ا، نگا  رییارد پاود یکی از مهم

دانندن در این رویکرد،  تفکرانتقادی تنها به معنای انتقاد  از عناصرر و اسرتاندارد ای سرن ش اندیشره می 

کردن نیسررت، بلکه به معنای فکر کردن دربارۀ فکرا خود و ارزیابی کیفیت اندیشرره بر پایۀ معیار ایی  

ا میت  (ن   ۲۴:  ۱۴۰۳رون ودرو ، دقت، ارت اط، عم ، وسرعت، منس  و ان رای اسرت« پاود و اادر،  

این دیدرا  در آن اسرررت که تفکر انتقادی را از یت واکنش ن نی سررراد ، به یت فرایندا روشرررمند و 

 
1. Jürgen Habermas ( 1929 - 2006 ) 
2. Self-reflection 
3. Richard Paul ( 1885 - 1981 )  
4. Linda Elder ( 1962 )   
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 ای آموزشری این مفهوم، نشران  نیً با تأکید بر ریشره  ۱کندن از سروی دیگر، مایرزخودبازتابانه ت دیل می 

رری و داوری  د د که تفکر انتقادی در سرنت دانشرگا ی و فلسرفی،  موار  با تمرینا تحلیل، پرسرشمی 

کند که آموزش،  زاد  بر این نکته تأکید می در این میان، نقیب(ن   ۱۵:  ۱۳۷۴پیوند داشررته اسررت«  مایرز،  

شرررود کره ن ن را بره فهم، ترأمرل و سرررن ش عرادح د رد؛ زیرا  زمرانی بره معنرای واقعی خود نًدیرت می 

 ا، دهیل و نتایم اسررت، یادریریا اصرریل، تنها  فم معلوماح نیسررت، بلکه در ا نسرر ت میان داد 

ای بر آموزش، بلکه یکی از ارکان  بنابراین، در رویکرد ای فلسررفی معاصررر، تفکر انتقادی نه  اشرریه

 .آید اصلی آن به شمار می 

 ت ارشناسی عقلانیت در  وزۀ تمدنی ما   .۲ – ۳ 
رر و  ضور  توان از تکوین تفکر سن شد د که می بازخوانی میراث فلسفی در  وزۀ تمدنی ما نشان می 

 ایی از این سنت سهن رفتن در این راررو ، معرفت نه ان اشتا آراء، بلکه در پیوند  عقلانیت در هیه

شودن از این منظر، تمایً میان  رأی« و  معرفت بر انی« و با استدهد و امکان ارزیابیا باور ا فهم می 

 ا، در کانون تأملاح بهشی از فیلسوفان این قلمرو قرار داشته استن زکریای پرسش از اعت ار رًار 

د ی به زندری انسان، سلامت معنوی را نه در انقیاد و تقلید،  رازی با تأکید بر مرجعیت خرد در سامان

بر درورحا  اکم بودن    ااسب اارو انی و در کتا   بیندن  ابلکه در ررو ریرری خرد بر قوای نفسانی می 

این رویکرد، رامی در جهت (ن    ۱۸۰:  ۱۳۹۵خرد بر سایر قوا و رعایت اعتداد تأکید دارد«  سیدقریشی،  

 .رودشمار می اندیشی و تکیه بر استدهد مستقل بهرسست از جًم 
در  مین راسرتا، فارابی به عنوان مؤسر  فلسرفۀ اسرلامی، پیوندا نارسرسرتنی میان عقلانیت بر انی و  

دانست«  آزاد ارمکی،  سازد؛ ررا که  او  کمت را را  اصلی کشا  قای  می زیست جمعی برقرار می 

با تأکید بر اینکه  اندیشرۀ درسرت باید از مسریر عقلانیا منظم بگذرد، نه از را  تقلیدا  وی (ن   ۲۲۱:  ۱۳۹۰

داند که عیار  ر ادعایی  ، خرد بر انی را تنها سررن ه و محتا  قیقت می ( ۳۵:  ۱۳۹۸تأمل«  فارابی،  بی 

شرناختی،  مان جو رۀ تفکر انتقادی اسرت که در  باید در پیشرگا  آن سرن ید  شرودن این رویکردا معرفت

 .کند ررایی و تقلید کورکورانه را نفی می رام نهست،  ررونه جًم
داند، بلکه با تمرکً بر نقش  بر  مین م نا، فارابی  کمت و تفکر را امرا انتًاعی، فردی و منًوی نمی 

کند که  برای  یچ انسانی وصود به کماد ممکن نیست، مگر به  جامعه در شکوفایی ن ن، ت ریر می 

ریرد؛  در واق ، در دستگا  فلسفی او، عقلانیت در خلأ شکل نمی   (ن ۱۱۲  :۱۳۹۸فارابی،    واسسۀ اجتماع« 

بلکه  قیقت و سعادح از م رای خردورزیا  مگانی، مشارکت مدنی و سن شگری متقابل در درون  

 
1. Chet Meyers ( 1942 - 2008 )  
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ساخته جای خود را به نیروی روشنگرا  ای پیشکند؛ فضای تعاملی که در آن، مرجعیتجامعه رذر می 

 د ندن بر ان و رفتگو می 

 ا و پر یً ، بر ارزیابی عقلانی رًار شفاویه  در اثر سترگ  سینا در نظام منسقی خویش به مینان، ابن  

شناختی، ن ن را به رشودری در برابر ا تماهح و فشاردن او در تحلیل معرفتررایی پای می از جًم 

خواندن از این رو، ت یین او از  مراتب قائل شدن برای عقل«  تعلی ا  ،کم تا زمانا اقامۀ بر ان فرا می 

:  ۱۳۹۰  کرمی،     ا«بندی دانششناختی او در ب قهو نیً  تداوم روش(    ۱۰۱:  ۱۳۹6مؤمنی و جهانگیری،  

بندی عقلانی علوم و ای اد   ای شناخت و کوششی برای صورحد یا توانایی ، نشان از سامان(  ۲۲۰

 ساختاری نقدپذیر در معرفت داردن

د ند که در بهشی از این سنت فلسفی، عقلانیت به مدابۀ در فرجام سهن، این شوا دا متنی روا ی می   

ااتًام به استدهد، پر یً از تقلید و امکانا نقدا باور ا مسر  بود  استن در رنین افقی، تفکر نه عملا 

 ای تاریهی،  سو با این ریشهشودن  مررانه برای داوریا موجه تلقی می غریًی، بلکه فرایندا سن ش

تواند به شکلا مستقیم در   ای پهو شی معاصر نیً مؤید آن است که آموزش اندیشۀ فلسفی می یافته

 آفرین باشدن  تقویت توان تحلیل و ارتقای نقدپذیری نقش 

 معاصر تربیت و  تعلیم  در  انتقادی تفکر  . ۳ - ۳
ترین  در ادبیاح معاصرررر تعلیم و تربیت، تفکر انتقادی جایگا ا بنیادین یافته و به عنوان یکی از اصرررلی 

 ای آموزشری مسر  شرد  اسرتن بر این اسرا ، رویکرد ای نوین تأکید دارند که رسراات  ا دای نظام

 ا و ان اشرت ابلاعاح محدود شرود، بلکه باید توانایی اندیشریدن را  آموزش ن اید به انتقاد صرری داد 

آموز بتواند  شررود که دانشدر یادریرندران شررکوفا سررازد؛ ررا که تربیت واقعی تنها زمانی محق  می 

برنامه درسری  در کتا ا    ۱ ای خود را تحلیل، مقایسره و ارزیابی کندن در  مین راسرتا، جان میلرآموخته
کره در رونرد آموزش مؤثر، آرمرانا تعلیم و تربیرتا انتقرادی، درریر شررردنا    شرررودیرادآور می   ۲  نگرکرل

 ایی اسرررت که به  ضرررور   ای اجتماعی و  مینین پرورش مهارحآموزان با م ا ث و رااشدانش

ان رامردن از نظر او،  ردی غرایی این رویکرد، اعسرای   سررری از   را در تغییراح اجتمراعی می مؤثر آن

 ا برای کاوش  اسرت که از بری  کمت به آن (Miller, 2019: 9   آموزان«  دفمندی در زندری به دانش

 شودنشان  اصل می  ای فردیدر علای ، شناخت نقاط قوح و کشا توانایی 

وتربیررت، در آمرروزش شررناخت انتقررادی، تفکررر اندیشررمند رفتگومحررورا تعلیم ۳پررائواو فریررر  

یررادریری یررت فرآینررد  د ررد کرره زنررد و نشرران می بهشرری آموزشرری پیونررد می انتقررادی را بررا ر ایی 

 
1. John P. Miller ( 1943 ) 
2. The Holistic Crurriculum ( 2019 )  
3. Paulo Freire ( 1921-1997 ) 
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 ررای انسررانی اسررت کرره در آن، معلررم و شرراررد از بریرر  بهش و برخاسررته از واقعیتر ررایی 

 ایشرران، برره زننررد تررا بررا بازاندیشرری در اید رفتگررو و نقررادی متقابررل، علایرر  خررود را پیونررد می 

(ن در  مررین مسرریر، شررع انی  6۴:  ۱۳۹۸  فریررر ، «آفریننرردرانی آرررا  در جهرران عینرری ت رردیل شرروند 

شررود کرره ایررن  ررای فعرراد ترردری  در فراینررد یررادریری تأکیررد کرررد  و یررادآور می بررر نقررش روش

رویکرررد،  فرآینرردی اسررت کرره فراتررر از ت رردیل کررردن ن ررن فراریرنرردران برره مهررًن ان ررو ی از 

کارریری ابلاعرراح،  رردی نهررایی خررود را بررر پرررورش قرردرح تفکررر، اسررتدهد و جسررارحا برره

(ن  مینررین رابرررح فیشررر نشرران داد  اسررت  ۷۲: ۱۳۸۵سررازد«  شررع انی، خلاقانرره دانررش اسررتوار می 

رری، اسررتدهد و یررادریری عمیرر  توانررد برره تقویررت پرسررشکرره آمرروزش فلسررفه برره کودکرران می 

 ا دربررارۀ ترین پرسررشکمت کندن به برراور او،  فلسررفه بررا شررگفتی و جسررت و برررای یررافتن اساسرری 

تواننررد در رفتگررو دربررارۀ شررود و کودکرران  ررم می زنرردری انسرران، از بریرر  رفتگررو، شررروع می 

(؛ فرآینرردی کرره در نهایررت،  ۲6۸: ۱۳۸6 ای عمیرر  و معمارونرره شرررکت کننررد«  فیشررر، پرسررش

 آوردنزمینۀ رشد تفکر انتقادی را از سنین پایین در آنان فرا م می 

د نررد کرره ااتررًام برره پرررورش تفکررر انتقررادی در  ای جدید نیً با تأیید ایررن پیونررد نشرران می پهو ش

رونررد آمرروزش، امررروز  برره صررورح خواسررتا فراریررر درآمررد  اسررتن برررای نمونرره، ملکرری و 

شرروند کرره:  هزم داننررد و یررادآور می پور تفکررر انتقررادی را  رردی اساسرری تعلرریم و تربیررت می   ی ی 

سررازی  قررای ، خررود را بررا مسررائلی کرره در زنرردری آموزان بیاموزند کرره برره جررای نخیر است دانش

(ن بهشررتی  ۱۰6: ۱۳۸6پررور، شرروند، درریررر کننررد«  ملکرری و   ی ی  ررا مواجرره می روزمررر  بررا آن

 ررا کنررد کرره:  فرررد بایررد بتوانررد دربررارۀ مفررا یم متعرراری تردیررد کنررد و برره رررااش بررا آنتأکیررد می 

ا یم اصرریل و برردیل برره وجررود آورد؛ رراکرره زمینررۀ ای رراد ایررن توانررایی، ب ررردازد تررا سررران ام مفرر 

 (ن  ۴۰: ۱۳۸۹توسعۀ تفکر انتقادی در آدمی است«  بهشتی، 

کنررد و آن را صرریفوری نیررً بررر درررورح ترررویم ایررن نرروع تفکررر در جامعرره ای معاصررر تأکیررد می 

دانررد؛ او ایررن رویکرررد را  تفکررری  ا می ریریابررًاری برررای ارزیررابی آرا انررۀ ابلاعرراح و ت ررمیم

کنررد کرره بسررتر سررازا خررردورزی اسررت«  عمیرر  و منسقرری م تنرری بررر ابلاعرراح« تعریررا می 

 (ن ۳۸: ۱۳۸۹صیفوری، 

 انتقادی تفکر فلسفی هایبنیان . ۴
آن از  پیش  انتقادی،  به تفکر  بر شااود که  نظر ررفته شود،  فنی در  یا  آموزشی   ایی  مدابۀ یت مهارح 

اعت ار می  و  آن معنا، جهت  به  که  استوار است  این شااود فلسفی  نشان می بهشندن  تفکر   ا  د ند که 

ررفتنا انسان ای از ابًار ای ن نی برای نقد کردن نیست، بلکه نحو  ای از نس تانتقادی تنها م موعه
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با  قیقت، معرفت، استدهد و مساوایت استن به بیان دیگر،   رجا سهن از تفکر انتقادی است، از 

شود؛ ت ویری که  پیش نوعی ت ویر خاص از انسان، عقل، معرفت و امکان خسا نیً مفرود ررفته می 

 .( ۲۲:  ۱۴۰۳ارر تحلیل نشود، فهم تفکر انتقادی نیً ناق  خوا د ماند«  پاود و اادر، 

 شناختیبنیان معرفت .۱ - ۴
شررناختی آن اسررتن ایررن بنیرراد بررر ایررن اصررل اسررتوار اسررت نهستین بنیاد تفکر انتقادی، بنیاد معرفت

کرره معرفررت انسررانی امررری بسررته، نهررایی و م ررون از بررازبینی نیسررت، بلکرره  مرروار  در معررردا 

ت حیر، تکمیل و ارزیابی قرررار داردن انسرران، در مقرراما فاعررلا شناسررایی، نرره بررا یقررینا مسلرر  زنرردری 

رو، تفکررر انتقررادی بررا صررریا بررر  شرردن ب ررذیردن از ایررنتوانررد  ررر ادعررایی را بهکنررد و نرره می می 

اندیشرری دور شررود؛ آرررا ی عمیقرری کرره ن ررن را از جًمنرروعی آرررا ی از امکررانا خسررا آغرراز می 

د ررد و در نهایررت، زمینرره را برررای سررازد، برره سرروی سررن ش مررداوم باور ررا سرروق می می 

کنرردن در ایررن رسررترۀ  مرروار می  یی در فرآینررد آمرروزش«ریری  فضررای اخررلاق رفتگرروشررکل

برفرره دانررش خررارا شررد  و برره یررادریری از  ااررت انتقرراد یت  -تربیتری و تعاملی، فرآینررد یررادد ی 

ای  ررای اخلاقرری، در زمینررهرررردد کرره در آن،  دسررتیابی برره تفررا م م تنرری بررر کنشفضایی م رردد می 

پویررا کرره در  ؛ جریررانا( ۱۴۱: ۱۳۸۸زاد  و نرروروزی، ریرررد«  نقیررباز آزادی و برابررری صررورح می 

بسررتر آن، معلررم و فراریرنرردران فررارب از روابرر  قرردرح و سررلسه، برره بازاندیشرریا مررداوما باور ررای 

 پردازندنخود می 

زد  تفاوح داردن تفکر در این اف ، دانستن با  فم کردن یکسان نیست و باورا موجه با پذیرشا شتا  

خوا د که میان  باور«،  دانش« و  رمان« تمایً بگذارد و  ر ادعا را در پرتو دایل و انتقادی از انسان می 

جای اتکا به عادح ن نی یا مرجعیتا صری، پرسش از شوا د بسن دن به  مین س ب، متفکر انتقادی به

کنند؟  پذیرم؟ ره شوا دی آن را تأیید می دانم؟ ررا این را می ریرد: از ک ا می م نای دانستن را جدی می 

د ند و آن را به رویکردا نقادانه در برابر  شناختی تفکر انتقادی را تشکیل می  ا  ستۀ معرفتاین پرسش

 .( ۲۲ - ۲۰: ۱۳۷۴، مایرز  سازند می  ررونه ادعای معرفتی بدد 
 ای  کند؛ یعنی آرا ی از محدودیتاز این منظر، تفکر انتقادی نوعی  توادر  معرفتی« را نیً اقتضرا می 

پذیرد و  مین پذیرش، او را شرناخت انسرانین انسانا نقاد، به جای ادعای داناییا کامل، امکانا خسا را می 

داردن این معنا با رو  فلسررفه نیً سررازرار اسررت؛ زیرا  به پهو ش، بازاندیشرری و اصررلا ا باور ا وامی 

 ای بنیادین   ای قسعی، بلکه میدانا بر ا پرسرشای از پاسر  فلسرفه، در معنای اصریل خود، نه م موعه

 .( ۴۵:  ۱۳۷۴دربارۀ  قیقت، معرفت و  ستی است «  دورانت،  
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 ن بنیان منسقی ۲ – ۴
د ررد کرره شناسرری برره ایررن پرسررش پاسرر  می دومین بنیاد تفکررر انتقررادی، منسرر  اسررتن ارررر معرفت

ترروان درسررت ترروان دانسررت؟«، منسرر  نررانر برره ایررن اسررت کرره  رگونرره می  ررره ریررً را می 

 ررای پراکنررد ، ای از داوریاندیشررید؟«ن تفکررر انتقررادی برردون سرراختار منسقرری، برره م موعرره

رو،  تشررهی  اسررتدهدا معت ررر از مغااسرره، یکرری غلترردن از  مرریننامنسرر م و رررا  متنرراقم فرررو می 

 .( ۴۳: ۱۳۸۴مازار یًدی، ترین کارکرد ای تفکر انتقادی است«  عر از مهم
منس  در این ا به معنای قواعررد صرروریا خشررت و انتًاعرری نیسررت، بلکرره برره معنررای نظررما اندیشرره،  

انسرر اما درونرری و  رکررتا درسررت از مقرردماح برره نتررایم اسررتن مقرردماتی روشررن، صررادق و 

 ا مهرردوش شررود، اعت ررارا نتی رره نیررً آسرریب متناسررب اسررتوار باشررد؛ و  ررررا  یکرری از ایررن مؤافرره

سررن د، بلکرره صررورحا اسررتدهد را نیررً بررسرری تنها محترروا را می بینرردن بنررابراین، ن ررنا نقرراد نررهمی 

آیررد؟ آیررا میرران اجررًای سررهن ناسررازراری وجررود دارد؟ آیررا کنررد: آیررا نتی رره از مقرردماح برمی می 

سررازی نرراروا بهررر  زد ،  ملرره برره شرره  یررا دورانه ایی رررون تعمرریم شررتا اسررتدهد از مغااسرره

شررود کرره تفکررر انتقررادی، در بنیرراد منسقرری خررود، بررا انضرر اط می  جررا روشررنبرررد  اسررت؟ از  مین

 ررای ن نرری پیونررد داردن ایررن انضرر اط، ن ررن را از آشررفتگیا اسررتدهای و از فروغلتیرردن در داوری

داردن در نتی رره، تفکررر انتقررادی تنهررا مهررارحا  نقرردا دیگررران« نیسررت، بلکرره توانرراییا  ی ررانی بررازمی 

ساختنا استدهدا منس م برای خررودا اندیشررند  نیررً  سررتن برره تع یررر پرراود و اارردر،  تفکررر انتقررادی 

شررود کرره فرررد بتوانررد کیفیررتا اندیشررۀ خررویش را بسررن د و آن را بررر پایررۀ زمررانی کامررل می 

 .( ۲۴: ۱۴۰۳معیار ایی روشن اصلا  کند«  پاود و اادر،  

 شناختیبنیان روش ن ۳ - ۴
شناختی اسررتن تفکررر انتقررادی تنهررا یررت  ااررت ن نرری یررا ررررایش درونرری سومین بنیاد، بنیاد روش

شررود، بررا نیست، بلکه روشی معین برررای مواجهرره بررا مسرراله اسررتن ایررن روش بررا پرسررش آغرراز می 

شررود و در نهایررت برره داوریا موجرره رود، بررا ارزیررابیا شرروا د سررن ید  می تحلیررل پرریش مرری 

رو،   در تفکررر انتقررادی درنررف یررت فضرریلت اسررت؛ زیرررا ن ررنا نقرراد از شررتا  ان امرردن از ایررنمی 

شررکافد فهمررد، ابعرراد آن را می را می کنررد و پرریش از  ررر داوری، مسرراله ریری پر یررً می در نتی رره

 .( ۲6: ۱۳۷۴مایرز،    سن د«  ا و ادعا ا را می و نس تا میان داد 
د ررد کرره تفکررر انتقررادی بررا سرراختارا پررهو ش نیررً پیونرردا مسررتقیم نشرران می   شررناختی این بنیاد روش

تررر اسررت؛ از  ررای فلسررفی و علرروم انسررانی،  پرسررش« از  پاسرر ا فرروری« مهمداردن در پهو ش

بندیا رو، ن ررنا انتقررادی نرره تنهررا برره دن رراد یررافتن جرروا ، بلکرره پرریش از آن، در پرری صررورح مین
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شررود کرره تفکررر انتقررادی در آمرروزش، پررهو ش و درسررتا مسرراله اسررتن ایررن ویهررری سرر ب می 

 زمینرره ای رراد مهررارحا  ضررم و ارزیررابی دانررش و   زندری اجتماعی کارکردا بنیررادین پیرردا کنررد، زیرررا

 (ن ۳۸: ۱۳۹۲کند« زکی،  فناوری جدید را برای فراریران فرا م می 

د د که نقادی از جایگا   از سوی دیگر، در  وزۀ تمدنی ما نیً مهم انگاشتنا بر ان و استدهد نشان می 

ارزشرمندی برخوردار اسرتن به عنوان نمونه، فارابی با وجود اینکه دسرتاورد ای فلسرفۀ یونانی را فهم 

 ا را به ترازوی نقد سر رد و در نهایت به بازتعریا و نوسرازی آن کرد، اما بر پایۀ اصرود تفکر نقاد، آن

بهشرد  پهو ان را نیرویی می نویسرد:  این کتا ، دانشمی   ا  راءااعلوم   ا پرداختن او در مقدمۀآموخته

نمایی که بدون مایه و  ا را بازشررناسررند و میان دانشررمند  قیقی و عاامتا برترین و اسررتوارترین دانش

 .، مقدمه(۱۳۸۹رابی،  کند، تمیً قائل شوند«  فابر ان ادعای ب یرح می 
 ررا، ابوریحرران بیرونرری نیررً رو  تفکررر انتقررادی را فراتررر از منررد و ارزیررابی داد در با  شررت روش

 روید:  مراج  فکری دانسته و می 

ای شت کند؛ اررره رأی رندین نفر  تواند بر  ر نوشتهیافتن به راستی میرری برای دست ر پهو ش

باشد یا به تواتر به ما رسید  باشد و  تی نوشتۀ خواص باشدن او باید درستی کار خود را  میشه بیازماید 

 (ن  ۱۰: ۱۳۷۷و بر خود خرد  بگیرد و از این کار خسته نشود   بیرونی، 

فشررارد، از نگررا   ای آن پررای می زمان بررر پررذیرش تررلاش رذشررتگان در عررین اصررلا  کاسررتی او  م

 ررا مرران  وی:  محق  باید تررلاش رذشررتگان را بررا منررت پررذیرا باشررد؛ اا ترره برردون آنکرره بًرررری آن

 .( ۵۱ :۱۳۷۱شود« سًرین،  رو می  ا روبهاصلا  معای ی شود که با آن
آزمایی، توصرریه برره سررینا نیررً در مواجهرره بررا  ررر سررهنی، پرریش از راسررتی در ادامۀ ایررن مسرریر، ابن  

آور جهرران ب یعررت  ای شررگفترویررد:   ررر آنیرره از پدیررد کنررد و می انگرراری« می درنف و  ممکن

«  ۱برره روشررت رسررید، تررا زمررانی کرره دایلرری بررر رد آن نررداری، آن را در جایگررا  امکرران بگررذار

افررًون بررر ایررن نگرررش نظررری، رفتگو ررای بردبارانررۀ او بررا اندیشررمندان (ن  ۴۱۸ق: ۱۴۰۳سررینا، ابن

اش در مواجهرره بررا تنرردخویان، نشرران از ویه  شررکی ایی و شررارردان، م ا درراح او بررا منتقرردان و برره

 .مدارای فکری و پای ندی عملی او به اخلاقا نقد دارد

 اخلاقی بنیان . ۴ -۴
شررود، بلکرره ، بنیاد اخلاقرری اسررتن تفکررر انتقررادی تنهررا برره دقررتا ن نرری محرردود نمی رکنرهارمین  

به صفاح اخلاقیا اندیشرریدن نیررً وابسررته اسررت؛ برره برروری کرره  صررداقت در جسررت وی  قیقررت، 

 
   کلُّ ما قَرَع سَمعک مِن غَرائبِ عالمِ الطبیعه، فذَرهُ فی بقُعةِ الإمکان.  .1
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 ای اساسرری ایررن فروتنرری در برابررر امکررانا خسررا، ان ررای در داوری، و پر یررً از تع ررب از مؤافرره

در غیررا ا ایررن فضررایل،  ترری (ن  ۳: ۱۳۹۰ سررینی و  سررینی،  رونررد« بنیرراد برره شررمار می 

 ررا برردد داوری ایا برره نررا ر اسررتوار نیررً ممکررن اسررت برره ابررًاری برررای توجیررها پیشاسررتدهد 

ای جای آنکرره رراغرری برررای کشررا  قیقررت باشررد، تنهررا وسرریلهشرروند؛ در رنررین  ررااتی، نقررد برره

برای غل رره بررر دیگررری خوا ررد بررودن از ایررن رو، تفکررر انتقررادی پرریش از آنکرره مهررارتی در زبرران و 

 .بیان باشد، تعهدا اخلاقی به ان ای و رشودری در برابر  قیقت است
رر پیش از آنکه از این رو، تفکر انتقادی را باید نوعی ااتًاما اخلاقی به  قیقت دانستن متفکرا سن ش 

پردازد و   است؛ پیش از نفی و رد، به ارزیابی می  ای دیگران داوری کند، در پی فهما آندربارۀ دیدرا 

قرار می  را مرج   ان ای  از صدور  کم،  ارتقا د دن رنین رویکردی  نهپیش  را  اندیشه  کیفیتا  تنها 

انسانی می  نیً  را  رفتگو  و فضای  اجتماعی  مناس احا  بلکه  می د د،  نقدا  تر  که  از  مین روست  سازدن 

 ن ( ۴۱: ۱۳۹۳روشمند،  موار  با اد ا فکری و اخلاقا رفتگو رر  خورد  است« کارود، 
بر این اسا ، تفکر انتقادی برای دستیابی به غایتا خود، نارًیر از  مرا ی با فضایل اخلاقی استن  

توان به  یاحا عقلانی و عابفیا آموزند ، انس ام و یک اررگی بهشید؛ تنها از این بری  است که می 

زندن در فرآیند آموزش، ن اید تفکر انتقادی  انس امی که بنیانا ارزانا تفکر را به استواریا اخلاق پیوند می 

 ای اخلاقی پنداشت؛ ررا که کمادا اخلاقی در رروا نقادانه اندیشیدن، و ای م ًا از دغدغهرا  وز 

پویاییا عقل در رروا سلامتا اخلاق استن در نهایت، تفکر و اخلاق دو سا تا جدارانه نیستند، بلکه 

یت  قیقت رویا  مدو  نقد  ترازویا  به  که  جانی  نمی اند:  است،  ان ای   هً  فضیلتا  به  نس ت  تواند 

 .تفاوح باشد؛ و اخلاقی که از صافیا عقل نگذرد، به عادح و تقلید فرو خوا د کاستبی 

 انتقادی  تفکر  آموزشی  هایکاربست  .۵
سا ت میان  که  در  ررا  دارد؛  بنیادین  جایگا ا  آموزش  عرصۀ  انتقادی،  تفکر  کاربستا  رونارونا   ای 

انتقادا میراثا ابلاعاتی، بلکه فرآیندا  شدن« و  آموزش در معنای اصیل و پداروییتا خود، نه صاریا 

 ا و ستایشا  افظه  د ی به ساختارا آرا ی استن از منظر فلسفی،  ررا  آموزش به ان اشتا داد شکل

ای منفعل، تنها به جای آنکه به  فاعلا شناسایا« بر انی بدد شود، در مقام ابه محدود شود، یادریرند  به

د د؛ ااگویی که در آن، غایتا آموزش نه ای از ابلاعاح تغییر ودعیت می مهًنی برای نخیرۀ تود 

 .آزادی ن ن، بلکه انقیادا آن است
تکرروینا یررادریری معنررادار، در رررروا رویرراروییا فعاهنررۀ دانررشا نررو بررا سرراختار ای ن نرریا پیشررین 

ان امرردن ای کرره تنهررا در ترررازوی نقررد و از صررافیا سررن ش برره شررناختا درونرری می اسررت؛ مواجهرره

د ررد و  قیقررت برره بدون این رررااشا فکررری، فهررما عمیرر  جررای خررود را برره پررذیرشا سررسحی می 
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یابرردن بررر ایررن اسررا ،  تفکررر انتقررادی در آمرروزش، نرره یررت افًونررۀ تًیینرری، بلکرره عادح تقلیل می 

غایررتا رنررین (ن  ۴۱:  ۱۳۸۲؛ میلررر، 6۵: ۱۳۹۳شررریعتمداری،  رکررنا رکررینا تربیررتا عقلانرری اسررت« 

آموزشرری، فراتررر از  رروزۀ شررناخت و در قلمرررویا ر ررایی قرررار دارد؛ ررررا کرره تنهررا ن نرری کرره 

توانررد از   ررارا تقلیررد و قرردرحا سررن ش و جسررارحا پرسشررگری را درونرری کرررد  باشررد، می 

سرران، آمرروزشا م تنرری بررر تفکررر انتقررادی، بررا پیونررد زدنا عقلانیررت برره تع ررب ع ررور کنرردن بدین

 .سازد که نه تنها صا با دانش، بلکه مااتا اندیشۀ خویش استاخلاق، انسانی می 

 ن تحود در مفهوم یادریری ۱ - ۵
کردنا تلقی ما از یادریری اسرتن در ااگوی سرنتی،  کاربسرتا نهسرتا تفکر انتقادی در آموزش، درررون

 ا   ا در آزمونیادریری بیشرررتر به معنای دریافتا غیرفعاد محتوا،  فما مسااب و بازتوایدا مکانیکی آن

محور و تحلیلی اسرررتن در این  شرررد؛ امرا در رویکردا نقرادانره، یرادریری فراینردا فعراد، پرسرررشتلقی می 

کندن او کنندۀ ابلاعاح نیسررت، بلکه در سرراختا معنا مشررارکت می آموز فق  دریافترویکرد، دانش

تأمل  آموزد که  ر مفهوم را در نسر ت با مفا یم دیگر بسرن د، دهیل را بررسری کند و از پذیرشا بی می 

تر به خود ررفته است؛  ابعادی عمی   ای معاصرا شناخت،ب ر یًدن این بازتعریا از یادریری، در نظریه

به بوری که تفکر انتقادی دیگر یت فرآیند ن نیا منًوی نیسرررت، بلکه ریشررره در زیسرررتا واقعی و 

ررانه  مان  بوما  قیقیا تفکر سررن ش رکتی انسرران با جهان داردن در واق ، زیسررت -مواجهۀ  سرری 

شرود؛  رویکردی که شرناخت  « نامید  می ۱ فعاایتا پویا و آرا انۀ بدن در محی  اسرت که  تکاپوآفرینی 

زنردن این فراینردا نونهور و بین اهن رانی، برا فرا م کردن امکرانا  را بره تعرامرل دائما بردن و جهران پیونرد می 

ریری تفکر انتقرادی را   را، زیربنرای اصرررلی شرررکرلی فعراد برا محی  و در  متقرابرل ن نمواجهره

 (ن Gallagher, 2017: 201سازد« می 

کرره یررادریری از سررسر ان اشررت ابلاعرراح برره ایررن تغییرررا نگررا ، پیامررد ای مهمرری دارد؛ نهسررت آن

کرره تنهررا بدانررد  ررره رفترره شررد  جای آنآمرروز بررهکرره دانشیابرردن دوم آنسسر فهم عمیرر  ارتقررا می 

کرره ترروان آن را پررذیرفت یررا نرره؟«ن سرروم آنآمرروزد  ررررا رفترره شررد  اسررت« و  آیررا می اسررت«، می 

شررود کرره در آن، سررویه، برره فرآینرردا رفتگومحررور در محرری  آموزشرری برردد می آموزش از مسرریرا یت

یابنرردن  ای رونررارون جایگررا  اساسرری می پرسررش و پاسرر ، تحلیررل و ارزیررابی، و سررن شا دیرردرا 

ایررن فضررای تعرراملی و مهررارتی، بسررتر عینرریا پرررورش سررازوکار ای ن نرری تفکررر انتقررادی اسررت؛ 

شرری مسررتلًم داشررتن ابررًار مهررارتی برررای سررازماند ی افکررار و ررا که سن شررگری در محرری  آموز

آمرروزش تفکررر   اسررتن در  مررین راسررتا، رررت مررایرز، مؤاررا کتررا افردبررازنگری در پیش

 
1. enaction 
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، عقید  دارد:  تفکررر انتقررادی یعنرری قرردرح تنظرریم کلیرراح  توانررایی ای رراد یررت ررراررو  ۱انتقادی

تردیررد سرراام،   ررا( و توقررا داوری  داوریپر یررً از پیش تحلیلرری(، پررذیرفتن ا تمرراهح نرروین  

  (ن ۳۸: ۱۳۷۴مایرز،   («  پر یً از تع یل در داوری

 نقش معلم در پرورش تفکر انتقادی  .۲ - ۵
شررودن معلررم دیگررر تنهررا در آمرروزشا م تنرری بررر تفکررر انتقررادی، نقررش معلررم نیررً درررررون می 

 ای آمرراد  کرره پاسرر جای آنررا اندیشرریدن اسررتن او بررهکننرردۀ دانررش نیسررت، بلکرره تسررهیلمنتقل

آورد و شرراررد را برره جسررت وی دایررل و تحلیررلا ارائرره کنررد، زمینررۀ بررر  پرسررش را فرررا م مرری 

شررود، کنرردن  در رنررین فضررایی، عرصررۀ در  برره میرردانا رفتگررو و تأمررل برردد می مساله تشرروی  می 

 .( ۷۲: ۱۳۹۳  شریعتمداری،  نه به محلا تکرارا محفوناح« 
ررانرره اسررتن او بایررد محیسرری کرره اقترردارمحور باشررد،  دایتنقررش معلررم در این ررا، برریش از آن 

آمرروز بتوانررد برردون تررر  از خسررا، دیرردرا  خررود را بیرران کنررد، آن را فرررا م کنررد کرره در آن، دانش

 ررای تفکررر انتقررادی  ای دیگررر مقایسرره نمایرردن رنررین رویکررردی بررا آموز بیازمایررد و بررا دیرردرا 

کنررد کرره پرسررش، تردیرردا معقررود و رفتگرروی سازرار است؛ زیرررا   ن ررنا نقرراد در فضررایی رشررد می 

 .( ۲۴:  ۱۴۰۳مستدد در آن م از و  تی مسلو  باشد«  پاود و اادر،  
 ایا فررراوان باشررد، در از ایررن منظررر، شایسررتگیا معلررم برریش از آنکرره در رررروا دانسررتنا پاسرر  

 ایا یری و  وشررمندانه نهفترره اسررتن معلررما  قیقرری کسرری نیسررت توانرراییا او برررای بررر ا پرسررش

برانگیً را پرریش  ای تأمررل ا را در  افظرره دارد، بلکرره آن اسررت کرره پرسررشکرره بیشررترین پاسرر 

رشرراید؛ ررررا کرره از احررا، تربیترری، پرسررش تنهررا یررت ابررًار برررای کشد و افرر ا اندیشرریدن را می می 

سن شا ابلاعاح نیسررت، بلکرره نقسررۀ آغررازا  رکررتا آرررا ی اسررتن بررر ا پرسررش، یادریرنررد  را از 

ری ر ررایی بهشررید  و او را در  موقعیررتا مسرراله د ررد؛   جررایی کرره فرررد مند« قرررار می انفعررادا صررا

 ای پیشررین و رررااشا نررو پیونرردا معنررادار برقرررار قرروۀ اندیشرره، میررانا یافتررهنارًیر است با تکیرره بررر  

ری، بلکرره برررا  و سررازندۀ بسررترا تفکررر اسررت کرره برره سان، معلم نه یت انتقاد کندن بدین د نرردۀ صررا

 .( ۱۱۲: ۱۳۸۳سازد« شع انی،  جای پر کردن ن ن، را ا رشودنا آن را  موار می 

 ۀ فعادعنوان سوینقش یادریرند  به ن ۳ - ۵
آموزی که با این آوردن دانشتفکر انتقادی در آموزش، نقش یادریرند  را نیً از سسر انفعاد بیرون می 

زد  پر یً کند و   ای شتا آموزد که  ر ادعا را با دایل بسن د، از تعمیمبیند، می رویکرد آموزش می 

 
1. Teaching Students to Think Critically: A Guide for Faculty in All Disciplines ( 1986 ) 
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میان داد ، تفسیر و نتی ه تمایً بگذاردن او دیگر تنها ریرندۀ معنا نیست، بلکه در تواید و ارزیابی معنا  

 .( 6۵ – 6۲:  ۱۳۷۲ زاد ،نقیب    سهم دارد
ت دیل  نیً مهم است؛ زیرا یادریرند  را به سویۀ فعاد در فرایند شناخت  از منظر فلسفی  این تحود، 

شود که باید به ن ن منتقل مدابۀ ریًی بیرونی و آماد  تلقی می کندن در آموزشا سنتی، دانش بیشتر بهمی 

ریردن از  مین رردد؛ اما در آموزشا انتقادی، دانش در تعاملا میان ن ن، متن، ت ربه و رفتگو شکل می 

 ا بیندیشد، نقد کند و نس ت خود تنها مسااب را بازرو کند، بلکه دربارۀ آن رو، یادریرند  باید بتواند نه

 .(  ۵6 - ۵۳: ۱۳6۸فریر ،      ا روشن سازدرا با آن

  ای آموزشی در پرورش تفکر انتقادی روشن ۴ - ۵
 ررای ترردری  نیررً بررا آن  ما نررف شررود کرره روشتفکررر انتقررادی زمررانی در آمرروزش نهادینرره می 

کرره کننررد؛ در  اای رری را تضررعیا می  ررای م تنرری بررر  فررما صررری، پرسررشباشررندن روش

دارنرردن در ایررن محور، ن ررن را برره تحلیررل و ارزیررابی وامی  ررای فعرراد، رفتگومحررور و مسررالهروش

 ا و مسااعررۀ مرروردی از  ررای ررو رری، تحلیررل مررتن، مقایسررۀ دیرردرا میرران، آمرروزش فلسررفه، بحث

تواننررد تفکررر انتقررادی را تقویررت کننررد  بنیسرری و میرزایرری،  ایی  سررتند کرره می ترررین شرریو مهم

 .( ۲۲ - ۲۰: ۱۳۷۴مایرز، ؛  ۱۲ -  ۸: ۱۳۹6
 ای بنیررادین آمرروز را بررا پرسررشویه  از ایررن جهررت ا میررت دارد کرره دانشآمرروزش فلسررفه برره

آمرروزد دربررارۀ  قیقررت، عررداات، معرفررت و انسرران بیندیشررد، کنرردن  نگررامی کرره او می رو می روبرره

ای د ررد کرره  ررر مسررالهرودن فلسررفه برره او نشرران می  ای فرروری فراتررر مرری ن ررنش از سررسر پاسرر 

 ای پنهرران دارد و  ررر پاسرر ، نیازمنررد داوریا دوبررار  اسررتن از  مررین رو، فلسررفه نرره رفیرربا هیرره

 (ن  ۴۷ -  ۴۵: ۱۳۴۰دورانت،   ترین ابًار ای آن است آموزش، بلکه یکی از یری
در این راسرررتا، رفتگوی سرررقرابی نیً ااگوی مهم برای آموزش اسرررتن در این روش، معلم با بر  

کند تا ادعای خود را تودرریر د د، مفرودرراتش را آشررکار  آموز را وادار می  ای پیاپی، دانشپرسررش

کند، بلکه اعتماد به تر می تنها دانش را عمی سررازد و انسرر اما اسررتدهاش را بیازمایدن رنین روشرری نه

 .( ۱۰۵ -۱۰۲:  ۱۳۷۰کاسیرر،       د د نف ا فکری و توان تحلیل را نیً افًایش می 

 تفکر انتقادی و فهم عمی  .۵ - ۵
 ای آموزشی تفکر انتقادی، کمت به فهم عمی  استن فهم عمی ، تنها دانستنا یکی دیگر از کاربست

 ا، تشهی ا رواب  میان مفا یم و تمایً دادنا امرا اساسی از  مسااب نیست، بلکه تواناییا پیوند دادنا داد 
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بندی   ا را ب قهتوانید ابلاعاح را سازمان د د، آناندیشد، می آموزی که نقادانه می امرا فرعی استن دانش

 .( ۱۰۲: ۱۳۸۴مازار یًدی، ای معت ر برسد  عر  ا به نتی هکند و از میان آن
به خابر س ردنا سری  و  بیشتر  یادریریا سسحی  داردن  قرار  یادریریا سسحی  برابر  فهم، در  نوع  این 

 ا استوار استن از ان امد، اما فهما عمی  ماندرار است؛ زیرا بر تحلیل و در ا رابسهفراموشیا سری  می 

انتقادی نه تنها کیفیت یادریری را باه می این ای  برد، بلکه آن را به ت ربهرو، آموزشا م تنی بر تفکر 

 .( ۴۴  - ۴۱: ۱۳۸۲میلر،  کند  پایدار و ثمربهش ت دیل می 

 آموزش، عقلانیت و مساوایت   ن6 – ۵
ان امررد؛ آمرروزشا م تنرری بررر تفکررر انتقررادی، در غایررتا خررود برره پرررورشا عقلانیررتا مسرراود می 

سررازد برررای  ررر رررًار  بر ررانی اقامرره کنررد و خررردورزیا بازاندیشررانه کرره یادریرنررد  را متعهررد می 

مسرراوایتا معرفترریا آرای خررود را بررر عهررد  ریررردن در ایررن افرر ، یررادریری از سررسرا ابررًاریا کسرربا 

 .خوردمهارح فراتر رفته و به سا تا تربیتا عقل در نس ت با  قیقت رر  می 
کارانه نًاعی نابرابر در جریان  ای محافظهاررره در پیشینۀ تمدنی ما،  موار  میان خردا بر انی و سنت 

به انتقادی  تفکر  اما  جرقهبود ،  آن  ا یای  پیا  در  ااگو ای  راستی  آوارا  زیر  که  است  عقلانیتی   ای 

اندن کاربستا آموزشیا تفکر انتقادی، در  قیقت تلاشی  تکرارمحور و رویکرد ای خردستیً مدفون شد 

مدار؛ درورتی که ریشه در  ساهری به سوی ساختاری اندیشهاست برای رذار از میراثا انقیاد و  افظه

 ای ن نی، مان ا پویاییا فکری و سدا را ا رراییا غیرانتقادی دارد که با بازتوایدا کلیشهنقدا  مان سنت

 .یافتگی رشته استتوسعه
ررا فرآینررردا مرج ا  قیقرررت، بررره  تسرررهیلدر ایرررن رررررخشا پرررارادایمی، معلرررم از مقررراما یگانررره

د رررد ترررا کرررلا  در ، نررره مکرررانی بررررای بازتوایررردا جًمیرررت، سرررن ش« تغییرررر نقرررش می 

شرررد  جهانی بررررای پرسشرررگری، تحلیرررل و برررازنگری در بررردیهیاحا عادحبلکررره زیسرررت

 .( ۲۵ - ۲۴: ۱۴۰۳؛ پاود و اادر،  6۸ -  6۵:  ۱۳۹۳ شریعتمداری،       باشد 

 انتقادی تفکر  اجتماعی هایکاربست . 6 
تفکر انتقادی ارر تنها در قلمرو آموزش و کلا  در  باقی بماند،  نوز به غایت خود نرسید  است؛ 

 ای واقعیا جامعه یافتن با مسالهزیرا این نوع اندیشیدن، در اصل، برای زیستن در جهانا انسانی و نس ت

دایل رواا  تأمل و پذیرشا بی زد ، تقلید ای بی  ای شتا ای که در آن، داوریریردن جامعهشکل می 

رو، تفکر شودن از  مینتدریم از درون درار رکود فکری، تع ب و ناتوانی در رفتگو می داشته باشد، به

تواند  انتقادی را باید نه فق  یت فضیلتا فردی، بلکه یت درورح اجتماعی دانست؛ درورتی که می 
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در قااب یت فرآیند کاوشگرانه، به واکاوی دقی ا یت موقعیت، پدید ، پرسش یا مساله ب ردازدن  دی  

کاوش،   این  نتی هدست  بنیادین  یا  فردیه  به  شوا د  یابی  و  ابلاعاح  تمامی  که  است  ریری جامعی 

می  که  ت یینا سن شگرانه  سازد؛  یک ارره  اررانیت  به شکلی  را  به موجود  استدهد،  پیشگا   در  تواند 

 (ن       Pithers & Soden, 2000: 238  «کنند  توجیه و دفاع شودای قان رونه

 ارتقای آرا ی اجتماعی و کا ش فریب جمعی .۱ - 6
ای که آ اد آن اخ ار،  نهستین کاربست اجتماعی تفکر انتقادی، ارتقای آرا ی اجتماعی استن در جامعه

رر ع ور   ای رسمی و غیررسمی و  تی باور ای عامیانه را از صافی ن ن سن ش ا، رفتمانروایت

جهانی،  یابدن در رنین زیستشدح کا ش می پذیری و فریب جمعی به د ند، امکان تهدیر، شایعهمی 

 ا، کنشگری کنندۀ ابلاعاح نیست، بلکه در مواجهه با داد ای منفعل و تنها دریافتشهروند دیگر ابه  

سازا  زندن این رویکرد، زمینهرری، دست به رًینش عقلانی می رری و سن شفعاد است که با پرسش

رود و به فهما خام فراتر می ریریا نوعی بیداری اجتماعی است که در آن، آرا ی از سسرا دانستنا  شکل

تفکر انتقادی در این معنا، قدرح تشهی  را در سسر    (ن  ۴۳:  ۱۳۸۹شود   صیفوری،  نقادانه بدد می 

آموزند که  ر ادعایی نیازمند دایل است و  ر خ ر یا تحلیل، ااًاماف  بردن افراد جامعه می عمومی باه می 

ویه  در روزرارا انف ار ابلاعاح، ا میت بیشتری یافته است؛ زیرا  رره درست نیستن این مهارح، به

رو، تفکر انتقادی به یابدن از اینشود، خسرا پذیرشا ناآرا انه نیً افًایش می   م ابلاعاح بیشتر می 

کنندۀ منفعلا  ا، جایگا ا داوریا خویش را  فم کند و از م ریکند که در برابر سیل داد انسان کمت می 

 آرا ا اجتماعی ت دیل شودن   ابلاعاح به کنشگرا

 تقویت رواداری و اخلاق رفتگو . ۲ - 6
ت لور خرد  اخلاقی و فر نرفجرامعره  برا تکیره بر بنیراد   را و آراء رونرارون اسررررتن تفکر انتقرادی 

آموزد که  یچ تری ون و شرناختی خود   پذیرش امکان خسا و تواد  معرفتی(، به شهروندان می معرفت

آوردن  جریانی انح رار  قیقت را در دسرت نداردن این آرا ی، بسرتر رشرد  رواداری فکری« را فرا م می 

پردازندن تفکر انتقادی  جای  ذی دیدرا  مهااا، به ارزیابی بر انی آن می در این فضرا، شرهروندان به

اندیشی را که سررشمه تع  اح کور اجتماعی جویی را به  رفتگوی سازند « ت دیل کرد  و جًمستیً 

 .سازداست، منًوی می 

 کا ش تع ب و پیش داوری   ن۳ - 6

بنیادی از  از شائ هیکی  فروکاستن  اجتماع،  انتقادی در سا ت  تفکر  انضمامی   ای ترین دستاورد ای 

آاود   ای جًمفردداوری استن انسانا محروم از دیدرا  نقادانه، جهان را از روزنۀ پیشتع ب و پیش
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کند؛ در مقابل، فاعلا سرعت برد می  ا را بهنگرد و در مواجهه با پدیدار ا، درراندیشی و تفاوحمی 

کوشد پیش از  ررونه داوری، مودوعاح را از زوایای رونارون واکاوی کرد  و از شناسارر و نقاد می 

 .زد  پر یً نماید ای شتا مغلسۀ تعمیم
 ای   ای کان  و قضاوح ا، بررسب فقدان این فضیلت فکری در سسر کلان، جامعه را اسیرا کلیشه   

سازدن در این میان، تفکر  ساخته کرد  و صیانت از عداات فکری و اخلاقی را با مهابر  مواجه می پیش

ریشه بازاندیشیا  با  را انتقادی  مهر   بست  بن  این  جایگًین،  صورا  و  ان ای  شوا د،  با   در  ای 

سازا بس  اندیشی را متًاًد ساخته و زمینه ای ن نیا جًمرری مداوم، بنیانشکند؛ ررا که سن ش می 

 ررددن جهانا اجتماعی می تسا ل و ان ای در زیست

 پذیری اجتماعیتقویت مساوایت. ۴ - 6

تواند نس ت به مسائل پذیری اجتماعی داردن کنشگرا نقاد نمی تفکر انتقادی پیوندا اررانیت با مساوایت 

بی  خود  سن ش پیرامون  که  ررا  بماند؛  ت میمتفاوح  پیامدا  ارزیابی  به  را  او  سیاسترری،  و   ا،   ا 

داردن بدین ترتیب، تفکر انتقادی از سسر ن ن فراتر رفته و به کنش مساوهنه  ن ار ای جمعی وامی 

کندن  این فرآیند، وجدان جمعی را بیدار و مشارکت مدنی را تقویت می  .شود در عرصۀ اجتماع بدد می 

انتظار برای ت میم در این ااگو، شهروندان به   ای بیرونی، خود را در ق اد  جای ت عیت کورکورانه و 

با رویکرد ای  سرنوشت مشتر  شان مساود می  امری که  پیوند  مدانند؛  بر  تربیتی م نی  زمانا  نوین 

 .خوانی کامل دارد  آرا ی« و  مساوایت«  م

 نقد و پاهیش فر نف  ن  ۵ -  6  

 ای  یرراتی تفکررر انتقررادی، امکرران نقررد و خودپرراهیی فر نررف اسررتن تفکررر از دیگررر کاربسررت

آمرروزد دررمن انتقررادی ابررًارا نفرری فر نررف نیسررت، بلکرره مایررۀ پویررایی آن اسررت و برره انسرران می 

 ای ناسررازرار بررا خرررد، عررداات و کرامررت انسررانی پاسداشررت عناصرررا ارزشررمند، در برابررر مؤافرره

 .سکوح نکند 
رریا  زبررانا فهررم« و این نقد فر نگی تنها زمررانی اثررربهش اسررت کرره از بسررن فر نررف و بررا میرران ی 

 ارادۀ اصررلا « سررهن بگویررد، نرره بررا زبررانا تحقیرآمیررً و از بیرررون کرره برره انسررداد و مقاومررت 

رررری برره سرروی بازسررازی عقلانرری اسررت؛ رو، تفکررر انتقررادی رررذار از ویرانان امرردن از ایررنمی 

 ررای نهفترره در دد یررت فر نررف را در  ای  ررویتی، امکانرویکررردی کرره برردون رسسررت از ریشرره

 .کند ترازوی زمانه از نو معنا می 
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  ا و تقویت سرمایه اجتماعیکا ش آسیب ن 6 -  6

 ای ع وهنه  ای اجتماعیا ناشی از ت میمتفکر انتقادی در سسر کلان، عاملا بازدارند  در برابر آسیب 

سن د، کمتر در معرد اندیشد و پیامد ا را می و تقلید ای ناآرا انه استن فردی که پیش از عمل می 

بهشدناز سوی دیگر، ریرد و این امر به تفکر انتقادی کارکردا پیشگیرانه می بار قرار می رفتار ای زیان

زدن و  ذی، سرمایۀ اجتماعی و  م ستگی را جای بررسباین رویکرد با اتکا به رفتگو و استدهد به

ت دیل نمی کندن در رنین بستری، اختلایتقویت می  بلکه فرصتی برای رشد  نظر ا به شکای  شوند، 

تا  مگانی و ر ایی از عاداح ناپرسشگر سان، تفکر انتقادی بنیاد اخلاقیا یت زیسبدین  .خوا ند بود

شود و انسان را به است؛ جایی که  قیقت نه در انح ار قدرح، بلکه در میانۀ رفتگو بازشناخته می 

 سازدنعنوان فاعل شناساررا سرنوشت خویش، به سوی کنشگری آرا انه و مدنی ر نمون می 

 گیری نتیجه.  7

 ای سو آثار فلسفی و از سوی دیگر پهو شد د که دربارۀ تفکر انتقادی، از یتمرور مناب  نشان می   

شرررناختی فراوانی وجود داردن با این  اد، بسررریاری از این آثار یا بر تعریا مفهومی و تربیتی و روان

اندن کمتر پهو شری توانسرته اسرت اند، یا تنها به کارکرد ای آموزشری آن پرداختهمهارتی آن متمرکً شرد 

صررورح   ای آموزشرری و اجتماعی آن را به ای فلسررفی تفکر انتقادی و کاربسررتنسرر ت میان بنیان

کوشرد این خلأ را پر کند و نشران د د  رو، پهو ش  ادرر می یک ارره و تحلیلی بررسری کندن از  مین

دنا عقلانی در جهان انسررانی  ای از بوکه تفکر انتقادی، تنها یت مهارح آموزشرری نیسررت، بلکه شرریو 

شرناسری پیوند دارد و از سروی دیگر، در آموزش، جامعه  ای که از سرویی به فلسرفه و معرفتاسرت؛ شریو 

یابدن برآیند این بحث آن اسرت که تفکر انتقادی بر رهار بنیادا اصرلی   ای عینی می و اخلاق، کاربسرت

شرناختی، انسران را متوجه شرناختی و اخلاقین بنیاد معرفتشرناختی، منسقی، روشاسرتوار اسرت: معرفت

کند؛ بنیاد منسقی، او را به انسر اما اسرتدهد و پر یً از مغااسه  امکان خسا و دررورحا بازبینیا باور ا می 

کند؛ و بنیاد  شررناختی، تفکر را به فرایندا منظم از پرسررش تا داوری ت دیل می خواند؛ بنیاد روشفرا می 

ای برای زنرد،  تفکر انتقرادی نره فق  شررریو ، ان رررای و فروتنی پیونرد می اخلاقی، آن را برا صرررداقرت

تر  تر، داوریا سرن ید اندیشریدن، بلکه نوعی تربیتا عقلانی و اخلاقی اسرت که انسران را برای فهما دقی 

 .سازدتر آماد  می و زیستا مساوهنه
 ای این پهو ش روا  بر آن است که تفکر انتقادی را ن اید تنها یت مهارح آموزشی یا ابًاری یافته 

 ا دانست؛ بلکه شایسته است آن را شیو  ای برای زیستنا خردمندانه و نحو  ای از برای نقدا دیدرا 

رسد که تفکر  ررفتنا انسان با  قیقت، آرا ی و مساوایت برشمردن بر این پایه، رنین به نظر می نس ت

شناختی و اخلاقی استوار  شناسی، منسقی، روش ایا شناختمایهای از بنانتقادی در بنیادا خود بر منظومه
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کنشا رندسویه، ساختارا سهتا اندیشه را به سوی رشودریا   ایی که در یت  ممایهرشته است؛ بن

تنید خردمندانه درررون می  ابعاد رنان در  م  این  ن ودا  ر یت، سازندن در واق ،  اند که در صورحا 

رراییا نافرجام فرو غلتد و یا در سسرا  اندیشیدنا نقادانه دستهوشا اغًش شد  و ممکن است یا به شت

 .زد  تقلیل یابد ای شتا  ای کلامی و داوریپایین، به جدد 
توانررد د ررد کرره در سررا ت آمرروزش، تفکررر انتقررادی می  ای پررهو ش نشرران می  مینرران یافترره 

رری، محوری و انتقرراد صررری ابلاعرراح برره سرروی فهررم عمیرر ، پرسررشآمرروزش را از  افظرره

د نررد  دانررش برره تحلیررل و داوری سررن ید  سرروق د رردن در ایررن ودررعیت، نقررش معلررم از انتقاد 

کننرردۀ منفعررل برره کنشررگر فعرراد در کنررد و یادریرنررد  نیررً از دریافتررا اندیشرریدن تغییررر می تسررهیل

د ررد، بلکرره شودن رنررین رویکررردی نرره تنهررا کیفیررت یررادریری را ارتقررا می فرایندا شناخت ت دیل می 

 .شودساز رشد استقلاد فکری و توان داوری در فراریران می زمینه
در سا ت اجتماعی نیً تفکر انتقادی موجب ارتقای آرا ی عمومی، تقویت رفتگوی عقلانی، کا ش  

ررددن جامعه ای که در آن این نوع تفکر پذیری اجتماعی می داوری، و افًایش مساوایتتع ب و پیش

ریرد و   ای  ی انی قرار می وررای ابلاعاح و واکنشروننهادینه شود، کمتر در معرد پذیرش بی 

کند،  بنابراین تفکر انتقادی مفهومی رندهیه بیشتر به سوی مشارکت آرا انه و نقد سازند   رکت می 

است: در سسر فلسفی، نوعی نس تا نقادانه با  قیقت؛ در سسر تربیتی، ابًاری برای پرورش ن ن؛ و  

 .پذیری و کا ش تع بای برای رفتگو، مساوایتدر سسر اجتماعی، زمینه
توان رفت تفکر انتقادی نه یت مهارح فرعی، بلکه یکی از ارکان اساسی  یاح فکری و  در نهایت می 

کند و انسان را از اجتماعی انسان معاصر استن این نوع تفکر پلی میان خرد، اخلاق و عمل ای اد می 

 .د د سسر پذیرش خام به داوری سن ید  و از انفعاد فکری به کنش مساوهنه سوق می 
 

 فارسی منابع

 .ن نشر علمتاری  تفکر اجتماعی در اسلام(ن ۱۳۹۰آزاد ارمکی، تقین  

اثربهشی آموزش فلسفه به کودکان بر پرورش تفکر انتقادی و (ن  ۱۳۹6بنیسی، پروین و میرزایی، فروزانن  

 .۱۸-۱، (۱   ۸، ف لنامه تفکر و کود  خلاقن 

 .اامللن شرکت راپ و نشر بینتأملاح فلسفی در تعلیم و تربیت (ن ۱۳۸۹بهشتی، سعیدن  

 . ترجمه اک ر داناسرشت(ن امیرک یر  آثار اا اقیه عن ااقرون ااهاایه(ن ۱۳۷۷بیرونی، ابوریحانن  

 ترجمه اک ر سلسانی و مریم آقازاد (ن     ا و ابًار ای تفکر انتقادیمفهوم(ن  ۱۴۰۳پاود، رییارد و اادر، ایندان  

 .فر نف نشر نو
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علین   و  سینی،  محمد  بنیان(ن  ۱۳۹۰ سینی،  آموزشین  بررسی  متون  در  نقد  اخلاقی  در   ای  پهو ش 

 .۱۵-۳، (۲ ۸، ریًی درسیبرنامه

 ترجمه ع ا  زریا  خوئی(ن    اذاح فلسفه: پهو شی در سررذشت و سرنوشت بشر(ن  ۱۳۷۴دورانت، ویلن  

 .شرکت انتشاراح علمی و فر نگی 

، شناسرری کرراربردیجامعهشناسرری و تفکررر انتقررادی زنررانن آمرروزش جامعه(ن ۱۳۹۲زکرری، محمرردعلین  

۲۴ ۳) ،۳۴-۵6. 

فؤادن   نگارش(ن  ۱۳۷۱سًرین،  زمانتاری   ن وم،  ریادیاح،  عربی:  نشر   سن ی ای  مؤسسه   ترجمه 

 .فهرست(ن وزارح فر نف و ارشاد اسلامی

تحلیررل جایگررا  عقررل در ااسررب اارو ررانی محمررد بررن زکریررای رازین (ن ۱۳۹۵سیدقریشرری، میرقاسررمن  

 .۱۹۲-۱۷۵، (۲۷ ۸، م له تاری  پًشکی

 .ن انتشاراح امیرک یر اصود و فلسفه تعلیم و تربیت (ن  ۱۳۹۳شریعتمداری، علین  

 .ن سمت  ا و فنون تدری  ای آموزشی و پرورشی: روشمهارح(ن ۱۳۸۵شع انی،  سنن  

 .۵۵-۳۸، (۲ ۲۱، کتا  سادپیش به سوی تفکر انتقادین (ن ۱۳۸۹صیفوری، ویدان  

 .ن دانشگا  علامه ب اب ایی ا در تفکر انتقادیمهارح(ن ۱۳۸۴مازار یًدی، علین  عر 

 . ترجمه  سین خدیوجم(ن شرکت انتشاراح علمی و فر نگی  ا  اء ااعلوم(ن ۱۳۸۹فارابی، ابون رن  

 . ترجمه من ور  کاویانی(ن آرا   آموزش انتقادی(ن ۱۳۹۸فریر ، پائواون  

 .مقدم و افسانه ن اریان(ن نشر رسش ترجمه مسعود صفایی  آموزش تفکر به کودکان(ن  ۱۳۸6فیشر، رابرحن  

 . ترجمه مریم تقدیسی(ن ققنو  را نمای تفکر انتقادی و اخلاق رفتگو (ن ۱۳۹۳کارود، رابرحن  

 . ترجمه یدالله موقن(ن انتشاراح نیلوفر فلسفه روشنگری(ن ۱۳۷۰کاسیرر، ارنستن  

 . ترجمه یدالله موقن(ن انتشاراح  رم   ای سم لیتفلسفۀ صورح(ن ۱۳۷۸کاسیرر، ارنستن  

فلسررفه و کررلام بنرردی علرروم عقلانررین سررینا در ب قهشناسرری ابنروش(ن ۱۳۹۰کرمرری، محمرردجوادن  

 .۲۳۲-۲۱۱،  (۱  ۴۴، اسلامی

 . ترجمه خدایار ابیلی(ن سمت  آموزش تفکر انتقادی(ن ۱۳۷۴مایرز، رتن  

و   ی ی کرمن  ملکی،  سن  تربیتن  (ن  ۱۳۸6پور،  و  تعلیم  اساسی  انتقادی  دی  تفکر  ف لنامه  پرورش 

 .۱۲۰-۹۳، (۱۹  6،  ای آموزشینوآوری
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ررا؟ن ررا یررا عقررلسررینا؛ فیلسرروفی ت ربررهابن(ن ۱۳۹6مررؤمنی، م ررسفی و مسررعودی، جهررانگیرن  

 .66-۳۳، (۴ ۱۳،   کمت و فلسفه

 . ترجمه محمود مهرمحمدی(ن سمت  ای برنامه درسینظریه(ن ۱۳۸۲میلر، جان پیترن  

 .ن بهوریدرآمدی به فلسفه(ن ۱۳۷۲زاد ، میرع دااحسینن  نقیب 

تحلیلی بر ا دای تربیت اخلاقی و اجتماعی از  (ن  ۱۳۸۸زاد ، میرع دااحسین و نوروزی، رداعلین  نقیب 

 .۱۴۲-۱۲۳، (۱ ۲۱، شناسی کاربردیجامعهدیدرا   ابرما  با تاکید بر نظریه کنش ارت ابین 

محمدردان   انتقادیارزشمرداد(ن    ۲۷،  ۱۳۸۵نیکفر،  اندیشه  در  پایه  زمانه ای  رادیو         نن 

https://zamaaneh.com/nikfar/2006/08/post_2.html                                                    
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